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Abstract: Judging whether moral decisions are rational or not is one of the important concerns of 

moral philosophy and is one of the most important issues of educational philosophers. John Dewey 

has been the theorist as one of the most influential twentieth-century educational philosophers in 

this field. By designing the theory of "dramatic rehearsal," he explains how human reflects on 

ethical situations, and subsequently outlines his point of view on moral education and the 

expression of its most important components. In this research, by analytical-critical method, we 

review and critique Dewey's view from the perspective of Allameh Tabatabai. The results show 

that Dewey has focused on the natural needs of the practice of acting in the practice of ethics, and 

has commented on good cause in making decisions about moral action. While Allameh Tabatabai, 

with the design of the theory of practical credit, has taken into account both natural needs and 

innate needs in the practice of ethical action, he has also considered the good cause and the current 

goodness in deciding whether to do moral action.  And (in the educational sector), there are three 

critique of Dewey's view from the perspective of Allameh: 1- Dewey's material and terrestrial view 

of ethical education 2- ignoring the element of innate as one of the necessary conditions for moral 

education; and 3. not paying attention to the element of faith as one of the important components 

of moral education. 

Keywords: analysis, critique, moral education, Dewey and Allameh Tabatabai 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Received: 1 October 2020    Revised: 22 October 2020    Accepted: 18 May 2022     Published online: 23 September 

2023  

2.Corresponding Author. 



   (تحلیل و نقد نظریۀ دیویی در زمینۀ عمل و عناصر تربیت اخلاقی ازنظر علاّمه طباطبایی )ره 

 

 هاي تعلیم و تربیت اسلامی مجلة پژوهش

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی 

 دانشگاه شهید باهنر کرمان 

 1402تابستان سال نهم، شمارة اول، بهار و 

 

 

 

 1تحلیل و نقد نظریة دیویی در زمینة عمل و عناصر تربیت اخلاقی ازنظر علاّمه طباطبایی )ره( 

 
 2.  علی قاسمی، دکترای تخصصی، گروه تعلیم و تربیت، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران

alibm65@yahoo.com 
 .تربیت، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایرانمحسن ایمانی، دکترای تخصصی، گروه تعلیم و 

imanimo2@gmail.com 

 سحر صفائی، کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه آزاد فارس، فارس، ایران. 

sfayyshr@gmail.com 

 

 چکیده

نبودن تصمیم یا  های مهم فلسفه اخلاقی و ازجمله  های اخلاقی، یکی از دغدغهقضاوت دربارة عقلانی بودن 

عنوان یکی از تأثیرگذارترین فیلسوفان تربیتی قرن بیستم، در  ترین مسائل فیلسوفان تربیتی است. جان دیویی بهمهم

نظریه زمینه  »این  نظریۀ  طرح  با  وی  است.  کرده  نمایشی« پردازی  عملی  در   تمرین  آدمی  تأمّل  نحوة  تبیین  به 

تبع آن به تشریح دیدگاه خود دربارة عنصرهای تربیت اخلاقی پرداخته است. در  های اخلاقی پرداخته و بهموقعیت

پردازیم. نتایج  انتقادی به بررسی و نقد دیدگاه دیویی از منظر علّامه طباطبایی می  –این پژوهش با روش تحلیلی  

، در انجام عمل اخلاقی، به نیازهای طبیعی توجه داشته  تمرین عملی نمایشیدهد که دیویی با طرح نظریۀ  نشان می

که علّامه طباطبایی با طرح نظریۀ  گیری برای انجام عمل اخلاقی به حسن فعلی نظرکرده است؛ در حالیو در تصمیم

گیری  یعی توجه کرده و در تصمیماعتباریات عملی در انجام عمل اخلاقی هم به نیازهای فطری و هم به نیازهای طب

گیری در  دربارة انجام عمل اخلاقی نیز هم به حسن فاعلی و هم به حسن فعلی نظر داشته است؛ به تعبیری، تصمیم

زعم علّامه طباطبایی هم مسبوق به حسن فاعلی و هم مسبوق به حسن فعلی است. )در بخش  های اخلاقی بهموقعیت

  -2نگاه مادی و زمینی دیویی به امر تربیت اخلاقی    -1تربیتی( سه نقد بر دیدگاه دیویی از منظر علّامه مطرح است:  

عنوان  عدم توجه به عنصر ایمان به  -3عنوان یکی از شروط لازم در تربیت اخلاقی  نادیده گرفتن عنصر فطرت به

 یکی از عنصرهای مهم تربیت اخلاقی. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    1402مهر   1تاریخ انتشار:      1401اردیبهشت   28تاریخ پذیرش:      1399آبان   1تاریخ بازنگری:      1399مهر   10تاریخ دریافت:   .1

 . نویسندة مسئول  2
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: تحلیل، نقد، تربیت اخلاقی، دیویی، علّامه طباطبایی)ره(. هاي کلیديواژه   

 

 مقدمه -1

های فکری پژوهشگران و اندیشمندان از دیرباز تا به امروز بوده  ترین سوژهاخلاق و تربیت اخلاقی جزء پیچیده

های بسیار  سادگی عبور کرده است. با توجه به اهمیت و دشواری آن، دیدگاهاست و کمتر متفکری از کنار آن به

ای از مسائل( و از  شده که این امر از جهتی رهگشا )حل پارهای از سوی متفکران در این زمینه ارائهگستردهمتنوع و  

با توجه به این تنوع و گستردگی    .ها( استجهتی دیگر راهزن )سردرگمی در حل مسائل به دلیل گستردگی دیدگاه

های تربیت اخلاقی یعنی نقش تأمّلات در عمل اخلاقی و نتایج آن در تربیت  در این پژوهش به بررسی یکی از جنبه

 شود. اخلاقی پرداخته می

های  دارد که دو نوع عقلانیت در موقعیت( در خصوص تأمّل مربوط به اخلاق بیان می2001)  1دیگو گارسیا 

گیری  اخلاقی وجود دارد: نخست »عقلانیت معما محور« و دوم »عقلانیت مسئله محور«. در اولی از نظریۀ تصمیم

)استفاده می تأمّلات  از  دومی  و در  پاره  (.224  :2001گارسیا،  کنیم  زمینه  این  معتقدند که  در  پژوهشگران  از  ای 

پرسش از عقلانیت اخلاق، بعد از سقراط نیز تا به امروز ادامه داشته است. قضاوت دربارة عقلانی بودن یا نبودن  

  گزینش و توجیه باورها، تبیین و توجیه رفتارهای اخلاقی ازجمله موضوعاتی است که در ذیل این عنوان قرار دارد 

 . (23 :1385)خزاعی، 

از متفکران تأثیرگذاری که نظریه است. وی در زمینۀ تأمّلات    2پردازی کرده، جان دیویی در این زمینه یکی 

کند و از نظریۀ »تمرین ها استفاده مییافتگی، تصور، تخیل و مانند این مربوط به اخلاق از مفاهیمی چون تجربه، کمال

ای واجد  برای تشریح دیدگاه خود در این زمینه بهره جسته است. وی معتقد است که هر تجربه  3عملی نمایشی«

داستانی برای نقل کردن است. هر تجربه با طرح خودش، آغاز و حرکتش به سمت پایان، واجد حرکت و جنبش  

کمپل،  ای باکیفیت غیر تکرارپذیرش در سرتاسر زندگی نمود دارد ) موزون خاص خودش است؛ درواقع هر تجربه

تجربه35  :1995 هر  می(  آن درک  زیبایی  یا  هنر، سودمندی  طریق  از  و  حمایت  تأمّلات،  توسط  )مک  ای  شود 

 .(16 :1981درموت، 

به نیز  معاصر  مسلمان  بزرگ  فیلسوف  طباطبایی،  انسان علّامه  اعمال  نحوی  و  تأمّلات  بررسی  به  مفصلی  طور 

پرداخته و با طرح ابتکاری »نظریۀ ادراکات اعتباری عملی« به جایگاه عواطف و احساسات آدمی را در ظهور و بروز  

(. از سوی دیگر، اراده را از علم متمایز و از حاکمیت قطعی علم خارج  8:  1392اعمال توجه کرده است )وجدانی،

ست؛ آنجا که ایمان را دارای اجزای معرفتی و ارادی دانسته و یقین قطعی را برای ایمان و عمل، لازم اما نموده ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-  Diego Garcia 

John Dewey -2 

Dramatic Rehearsal -3 

 شده است(. از نمایشی استفاده  Dramaticجای واژه از تمرین عملی و به Rehearsalجای واژه  )به دلیل فقدان ترجمه این اصطلاح، به



   (تحلیل و نقد نظریۀ دیویی در زمینۀ عمل و عناصر تربیت اخلاقی ازنظر علاّمه طباطبایی )ره 

ناکافی تلقی نموده و بیان کرده است که یقین قطعی در صورت ضعف اراده )عدم پذیرش و تسلیم نفس( با انکار  

 و گمراهی منافاتی ندارد. 

با این اوصاف در این مقاله، سعی شده است به بررسی و نقد تطبیقی بین دو متفکر هم در زمینۀ توصیفی )نظریۀ  

»اعتباریات« علّامه طباطبایی در برابر نظریۀ »تمرین عملی نمایشی« دیویی( در زمینۀ عنصرهای اساسی تربیت اخلاقی  

دیویی و علّامه طباطبایی در زمینۀ تأمّلات مربوط به عمل   پرداخته شود؛ بدین ترتیب در بخش اول به تشریح دیدگاه

پردازیم و در بخش دوم )تربیتی( به بررسی عنصرهای اساسی تربیت اخلاقی از منظر  اخلاقی )بخش توصیفی( می

نقد نظریۀ دیویی در زمینۀ عمل اخلاقی و عنصرهای اساسی  ورزیم و در بخش پایانی به  این دو متفکر مبادرت می

 پردازیم. یت اخلاقی مترتّب بر آن از منظر علّامه طباطبایی میترب

 بحث -2

 دیدگاه دیویی در زمینة عمل و تأمّل اخلاقی )نظریة تمرین عملی نمایشی( -1-2

بر این باوراست که تأمّل حالت غیرمستقیمی از عمل است: تأمّلات نوعی    ،1کنیم چگونه فکر میدیویی در کتاب  

که بدون شک تأمّل را با از »تمرین عملی نمایشی« است، در این خصوص، صرفاً پیشنهادی وجود دارد مبنی بر این 

پردازند، همان زمانی که  حال، زمانی که متغیرهای گوناگونی با یکدیگر به کشمکش میمحیط سازگار کنیم. بااین 

شوند.  گیری میکنیم، تنش یا تأخیرهای رفتاری باعث متوقف شدن تصمیمبینی میما پیامد مناسب اعمال را پیش 

بازگشت است و پیامدش ممکن  شده، غیرقابلطور آشکار انجاماند. عملی که بهبینیها قابل پیش در این مسیر، سختی

کند؛ ولی عملی که  طور مفصلی دربارة »تمرین عملی نمایشی« بیان میاست مناسب نباشد. دیویی این مطلب را به

 .(35: 1909یویی، دهد، نهایی یا غیر قابل بازگشت نیست، این عمل قابل ارزیابی است )ددر تصور آدمی رخ می

ای از ساختارهایی است  دهد، یک اکتشاف خلاقانه« شرح می2طور که »الکساندر تمرین عملی تصوری، همان

است. »تمرین عملی تصوری« واجد  آمده  دستمنظور هدایت و تفسیر موقعیت حال بههای گذشته بهکه از تجربه

تری از فرایند زندگی ایجادشده  که ما دارای عقلانیتی هستیم که صرفاً در بافت وسیعجنبۀ نمایشی است، به دلیل این 

است. درک و فهم یک داستان یا واقعه، متضمن فهم جنبۀ نمایشی درباره شرایط محیط جمعی در خصوص دیگران  

شمول  طور معنادار و ابزاری ارزشمند هستند. کاربرد قواعد جهاناست. مفهوم »نمایشی« و »تمرین عملی« هر دو به

شده ممکن است نقش چشمگیری در موارد خاص یا محاسبۀ شبه ریاضی وسایل برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین 

 (. 46: 1987در »تمرین عملی نمایشی« نداشته باشد )الکساندر، 

سوی  کنند و رو بههای ساختارمندی که از شکل هر تجربه پیروی میتوان فرایند تأمّلات نمایشی یا داستانمی

ای  طور که »سفر« از نقطهگونه توصیف کرد: این فرایند نقطۀ آغازین، میانی و پایانی دارد؛ همانکمال دارند، این 

طور کیفی جدا از  ای بهرسد. هر مرحلهکند و سرانجام به نقطۀ پایانی میشود و در مسیری امتداد پیدا میشروع می

نوسبام،  شوند )گونه که حوادث در مسیر کمال حادث میشود؛ همانیکدیگر است، ولی از کل فرایند منقطع نمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - How We Think 
2 - Alexander 
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کند. نقطۀ شروع عمل آدمی برای جلو حرکت میتوان با مسافری مقایسه کرد که رو به زندگی را می  .(133:  1990

افتد. این کیفیت  دیویی حالت فعّال مربوط به عادات ایستایی است که در مسیر سازگاری نسبی با محیط اتفاق می

شود. میانۀ مسیر  عنوان تجربه فردی در نظر گرفته میگیرد که در آن هویت خاصی بهمتمایز، موقعیتی را در نظر می

شود که در واقع رقابتی است که در برابر با توجه به عادات نامتعادل، ناهماهنگ و غیر مطابق با محیط مشخص می

شود که  عنوان حالت تأمّلی در نظر گرفته میطور اساسی بهعادت و خواسته ایجادشده است. این موقعیت آشفته به

میب تمرین عملی«  »تحریک  بهاعث  نیز  سفر  این  مقصد  و  پایان  احساس  گردد،  و  اکتشافی  از عمل  عنوان حالتی 

. این ( 122: 2003فسمایر، اید )حل آن نزدیک شده که مسئله را حل کرده و یا به راهشود  ایستایی در نظر گرفته می

 .گرددپیوستگی مجدد امیال مشخص میهممرحله با سازگاری نسبی و به

اهداف و محصولات عمل اخلاقی مربوط به یک »تمرین عملی« مانند تعویض لباس برای اجرای نمایش از پیش  

های اخلاقی وجود دارد. مراحل اخلاقی موردنظر گونه اهداف در بسیاری از قانونطور که این آماده نیست؛ همان

اندازه تا  و شامل صحنهدیویی  است  غیرمعمول  بهای  فرد  آن  است که در  محیط  هایی  با  و  دیگران  با  فعّالی  طور 

البداهه است و درواقع، دارای پایانی گشوده و باز است. این  صورت فیآمیزش درگیر است. این بازیگری بهمخاطره

ای  تنها در صحنه، امری اجتماعی است، نهتأمّل(.  25:1972نشده است )گوینلاک،  درام تجربی است و از پیش نوشته

ای که مکالمه با دیگران معانی جدیدی برای  شویم؛ بلکه درصحنهای اعمالمان در اجتماع مواجه میکه با پیامده 

 کند.تفکر فراهم می

 تربیت اخلاقی از منظر دیویی -1-1-2

این    بتوانیم شخصیت اخلاقی کودکان را سازمانبه اعتقاد دیویی برای  با  که  باید آن را  دهی و کنترل کنیم، 

 شناختی. توجه به دو جهت کلی هدایت کنیم: اول جهت عقلانی و سپس جهت زیبایی

در جهت عقلانی باید در کودکان توانایی و قدرت قضاوت و داوری درست را ایجاد کنیم. برای پرورش قوّة    

فواید عملی آن با  را  مواد تحصیلی  باید  و قضاوت  و قضاوت کودک  حکم  قوّة حکم  زمانی  مربوط ساخت.  ها 

(. واقعیت این است که آگاهی از  32:  1333پرورش خواهد یافت که لاینقطع به کار افتد و تمرین نماید )دیویی،  

تواند فراتر از آن نیز مطرح شود. حتی بین  تواند صرفاً به جنبه عقلانی محدود شود و میها و تحقق آن نمیهدف

قدرت قضاوت و قدرت اجرای آن تفاوت است. ممکن است فردی قدرت قضاوت را در خود داشته باشد؛ اما هنوز  

طرف نیاز به این دارد که موانع از سر راه  ل کند. در این حالت، این فرد ازیکنتواند بر اساس قضاوت خود عم

قضاوت عملی او برداشته شود و از طرفی دیگر به پاسخی ظریف در برخورد با مسائل فوق نیازمند است که آن  

شناختی اوست؛ زیرا قضاوت کردن، خود بدون برخورداری از این پاسخ ظریف غیرممکن است.  العمل زیباییعکس 

شناختی نیز موردتوجه قرار گیرد. علت  های عقلانی، باید بر اساس جنبه زیباییهرحال، قدرت افراد جدا از جنبهبه

های ظریف عاطفی افراد نسبت  کنیم، این است که پاسخهای افراد تفاوت بسیاری را مشاهده میکه بین شخصیتاین 

 (. 261: 1341کند )دیویی، به امور فرق می

فعّالیت    -2تولید و خلق رفتار )اجرای هنرمندانه(    -1بررسی است:  شناختی رفتار از دو جهت قابلجنبۀ زیبایی  



   (تحلیل و نقد نظریۀ دیویی در زمینۀ عمل و عناصر تربیت اخلاقی ازنظر علاّمه طباطبایی )ره 

زیباشناختی که به عمل فهم و لذت مربوط است. بر این اساس، دیویی معتقد است که تجربه اخلاقی شامل هر دوی 

 شناختی است.زیبایی -ای هنریصورت همزمان است و درواقع تجربۀ اخلاقی، تجربهها بهاین بخش 

 عنصرهاي اساسی تربیت اخلاقی-1-1-1-2

ویژه در تربیت اخلاقی  نتیجه و کاربرد نظریۀ »تمرین عملی نمایشی« همراه با عنصرهایش در تعلیم و تربیت و به  

عمل   -4ادراک و    -3همدلی    -2حساسیت    -1یابد:  بسیار مؤثر است. این کاربرد در چهار جنبه و عنصر نمود می

 اخلاقی. 

 حساسیت -1

ای است که با آن،  کنندهای در تربیت است. حساسیت، عادت اخلاقی تعیین دربردارندة مفاهیم ویژه  1حساسیت   

با یکدیگر  دانش  افراد  نیازهای  به تقسیم احساسات و  نیازهای دیگران هستند. حساسیت منجر  آموزان پاسخگوی 

واسطه دریافت  گیرد و این امر اخلاقی با تجربۀ بیشود که از طریق مشاهده، دیالوگ و تصویر ذهنی صورت میمی

گردد و در کوتاه  شود. بدین طریق سناریوهای واقعی ضروری برای درک اخلاقی و تصور اخلاقی کامل میمی

شود. حساسیت به معنای ایجاد تعادل هنرمندانه بین دو حالت  مدت شالودة احساسی جهت پیوند گروهی تشکیل می

می  افراط که  است  احساس  دریافتوتفریط  و  باز  ذهنی  دارای  اخلاقی  عاملان  و  خواهد  باشند  اطلاعات  کنندة 

(. حساسیت  60:  1393و معانی زندگی در ذهن داشته باشند )انصاری و همکاران،چنین تصویر بزرگی از جامعه  هم

های از پیش  مستلزم این است که افراد به انتخاب راهی دست زنند و اطلاعاتی را انتخاب کنند که مطابق چارچوب

 اند.سازی، دشمنان حساسیتشده نباشند. هم الگوگیری و هم متراکمتعیین 

 همدلی  -2 

شناسی، بالا بردن درک زیباشناختی انسان است که منجر به ایجاد تعامل همدلانه  هدف اصلی تجربۀ زیبایی  

«،  3سازد. طبق نظر »هافمن فرد را برای همکاری با دیگران در مشکلات جامعه آماده می  2شود. همدلیها میبین آن

عامل برجسته و عمده در رشد اخلاقی، احساس همدلی است که یک انگیزه مثبت و منبع اصلی رفتار اخلاقی است.  

: 2000داند تا شناخت ذهن آنان )هافمن،شناسی را منوط به درک موقعیت دیگران می( درک زیبایی2000»هافمن« )

کند: این همدلی، حالتی عاطفی است که فراتر (. دیویی در مورد نقش همدلی در تربیت اخلاقی چنین بیان می25

شود. این همدلی  دهد که در نهایت به همگان نزدیک میاش را تا آنجا توسعه میپذیرد و دامنهاز خود فرد انجام می

دارد. ایضاح علایق دیگران و تشویق به  است که پیامد کار را از تحلیل رفتن در محاسبات صرف درامان نگه می

جای دیگری قرار دهیم، اینکه چیزها  که خودمان را بهکه علایق دیگران با علایق خودمان ارزش برابر دارند و این این 

بالاتر از دیگران  های دیگران مشاهده کنیم و این را از دیدگاه اهداف و ارزش که ادعاها و مطالبات خودمان را 

(. دیویی همدلی آگاهانه  74:  1380ندانیم، همگی روشی مطمئن برای دستیابی عینی به دانش اخلاقی است )شاتو،  

معرفی میای صرفاً درجهرا خصیصه اعلی در رشد عمومی اخلاق  ایجاد  یک و  به  منجر  کند. خودآگاهی کیفی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sensitiveness 
2 - Empathy 
3 - Hoffman 
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(. 82:  1382بخش قضاوت اخلاقی است )دیویی،  شود. ازنظر وی همدلی قالب روحنگرش همدلانه در افراد می

 آید.حساب میهای دیگران از طریق تخیل و تصور بهعنوان ورود به موقعیتهمدلی به

 ادراک اخلاقی -3

ویژه زمانی مهم است  فرد شخصی است. این امر بهظرفیت درک شرایطی خاص و منحصربه  1ادراک اخلاقی   

که ما نیاز به درک وضعیت تغییرپذیر، نامشخص و یا مبهم داریم که در آن دست یافتن به قوانین و معیارهای روشنی  

دهد که صرفاً به  علاوه، ادراک اخلاقی به ما اجازه میتعیین است؛ به  سختی قابلبرای انتخاب درست اخلاقی به

دانش  حال  دانش زمان  آینده  به  وسیع  دیدی  با  بلکه  باشیم؛  نداشته  نظر  موقعیتآموزان  و  نامشخص  آموزان  های 

 (. 70: 2009ها نظر بیفکنیم )کیم، اخلاقی پیش روی آن

با شناخت و پاسخ    به احساسات و تخیل، بستگی دارد. ادراک اخلاقی  با دیگران  ادراک و ارتباط همدلانه 

های اخلاقی  ها و رفتار دیگران مرتبط است؛ درواقع ادراک در موقعیتها، باورها، ارزشمتفکرانه به نیازها، خواسته

(؛ بنابراین، معلمان باید تلاش کنند  82:  2010فرد شود )روزنتال و روبین،  تواند تبدیل به یک پیشگویی منحصربهمی

های ممکن موجود در  تری از خود، جهان پیرامون خود و فرصتآموزان کمک کنند که به درک عمیقتا به دانش 

آموزان در این بررسی  های ممکن در موقعیت اخلاقی بسیار دشوار است و دانش جامعه نائل شوند. بررسی فرصت

ابزار مناسب و مهمکه از تخیل خود مدد بگیرند، در این مورد، تخیل بزرگنیاز دارند   ترین مؤلفه در هنر  ترین 

 پیشگویی است. 

 عمل اخلاقی  -4

توان در دیدگاه دیویی آموزان پرورش دهیم؟ پاسخ این پرسش را میخوبی را در دانش توانیم میل بهچگونه می  

اش در تأکید ضمنی بر  در خصوص یگانگی بدن و ذهن یافت. برای دیویی عنصر دائمی باارزش در نظریۀ تربیتی

گونه به دست آورد که احساس کیفیت اشیا  اهمیت پاسخ مستقیم است. یک فرد باید احساس کیفیت اعمال را همان

(. دیویی در این بخش به چگونگی کارکردهای مؤثر در  283:  1909آورد )دیویی،  را از طریق لامسه به دست می

خوبی محقق  احساس و درک نشوند، به  2کند و این کارکردها تا زمانی که در عمل اخلاقی تربیت اخلاقی اشاره می

های اخلاقی شروع و پایان اعمال با یک نوع شهود فقط در پژوهش ها نهشوند. برای دیویی در تمام پژوهش نمی

 (.71: 2007رسد )کیم، به پایان می  -ها استکه شامل احساس متمایز برای کیفیت موقعیت  -عاطفی

قوانین  آموزان در موقعیتدانش  یادگیری قواعد و  از طریق  یا فهم دارند که صرفاً  به دانش  نیاز  های اخلاقی 

تواند هم  آید، این سوژه میهای آشنا به دست میاخلاقی به دست نیامده است؛ بلکه از طریق ادراک نسبت به سوژه

 های موجود در جامعه انسانی به دست آید.از طریق اشیا موجود در طبیعت و هم از طریق ویژگی

 دیدگاه علاّمه طباطبایی دربارۀ نقش ادراکات اعتباري در عمل ارادي -2-2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  - Moral Perception 

2  - Moral Action 



   (تحلیل و نقد نظریۀ دیویی در زمینۀ عمل و عناصر تربیت اخلاقی ازنظر علاّمه طباطبایی )ره 

شناسی، شناخت خواص مواد و قوانین طبیعت و معرفت بینی، انسانبه اعتقاد علّامه ادراکات حقیقی )نظیر جهان

پیامدهای اعمال( هرگز نمی به  انسان را  نسبت  بیاورند؛ گرچه چارچوب و ساختار ذهنی  به وجود  توانند فعلی را 

نیازها، ترجیحات و اولویتسازند و زمینه را برای سامانمی انسان فراهم میدهی سیستم  اما آن های عملی  کنند؛ 

علمی که مستقیماً و بلا واسطه وسیله استکمال فعلی انسان است، علم اعتباری است. انسان تنها از طریق این علم در  

شود که از طریق آن به کمال مطلوب نائل شود )علّامه  و به عملی ترغیب می دهدلحظۀ عمل، کمال خود را تمیز می

گرفته و نیروی  ( پس از اعتبار  وجوب )و حسن( اراده انجام فعل از نفس نشئت226-227:  1، ج  1363باطبایی،ط

 دارد. محرکه را به فعّالیت وامی

شود. قوای فعّاله، انسان را به انجام  که وقتی انسان با یک نیاز )عقلی، شهوی یا غضبی( مواجه میتوضیح بیشتر آن

(؛ اما قوای فعّاله چگونه این کار را انجام  185: 2انگیزند )همان، ج فعل مناسب و برآوردن آن نیاز )استکمال( برمی

 دهند؟ می

کنند تا انسان انجام دادن افعال قوای خود را دوست  قوای فعّاله احساساتی )حب و بغض( در انسان ایجاد می  

ها را  بدارد و بخواهد و حوادث و وارداتی را که با قوای او ناجورند، دشمن دانسته و نخواهد و یا افعال مقابل آن 

های انسان با این دو صفت  چنین است که تمام امور زندگی و فعّالیت(. این 175:  2دوست بدارد و بخواهد )همان، ج  

کند، به یاد مثال، زمانی که انسان احساس گرسنگی )نیاز( میعنوان(. به 156:  9شود )همان، ج  حب و بعض اداره می

افتد و نسبت ضرورت )حسن( را میان خود و میان صورت احساسی سیری یا لذت و حال ملایمی که در  سیری می

 کند: خواهد و مراحل زیر را طی میگذارد و صورت احساسی درونی خود را میی داشت، میسیر

 باید این خواسته خود را به وجود بیاورم. -1

 کند. سپس این نسبت ضرورت )حسن( را میان خود و فعل برقرار می -2

 باید این فعل را انجام دهم. -3

اعتبار وجوب یا حسن بر فعل بدین معناست که این فعل ملایم، موافق و به اقتضای قوه فعّاله است، انسان را به    

(؛ یعنی تصدیق  210:  2رساند و به مصلحت )خیالی یا واقعی( اوست )همان، ج  کمالی )شهوی، یا غضبی یا عقلی( می

 فایده.به

نوبۀ  باشند و بعد از تولید، بهپس اعتباریات عملی مولود یا طفیلی احساساتی هستند که متناسب با قوای فعّاله می  

کنند  داشتنی شی یا فعل محبوب را در دل تحکیم میخود همان احساساتی را تهییج و تیزتر نموده، موقعیت دوست

 (. خلاصه آنکه اعتباریات عملی برای تهییج و تحریک بیشتر انسان برای انجام عمل هستند.144: 2)همان، ج 

در مورد اعتبار حسن و قبح، علّامه طباطبایی به دو نوع حسن اعتقاد دارند: اول، حسنی که صفت فعل است    

فاعلی(.   )حسن  عام  وجوب  چون  است،  صادر  فعل  متخلف  غیر  و  لازم  صفت  که  حسنی  دوم،  و  فعلی(  )حسن 

از گذشته204:  1372)طباطبایی، آدمی  زندگی  از  (.  متراکم شده  دانشی  و  بوده  آمیخته  اعتباریات  این  با  دور  ای 

نفسه بودن حسن یا وجود فعل اعتباری  شده است. این همان فیهای بعد منتقلهای قبل همراه با تغییرات، به نسلنسل

سازی به لحاظ ماهیت با اعتبار وجوب عام کرده  است که یک منشأ اعتبارساز با کمک عقل از رابطۀ بین اعتباری
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 است.

رساند. فرض کنید که فردی در  اگر بخواهیم به این بحث، روشنی ببخشیم، طرح مثالی ما را به این مقصود می  

توان  خواهد تصمیم بگیرد که به نیازمندی کمک نماید. از دو منظر میمعرض یک موقعیت اخلاقی است؛ یعنی می

به این وضعیت نگریست. یکی از منظر ناظر )عام( و دیگری از منظر فاعل. ناظر عام نمایندة دستگاه اعتبارسازی  

(. فرد در درون خود تصمیم  117:  1385گیری مواجه است )حسنی،  جامعه است و فاعل فردی است که با تصمیم

کند که به آن نیازمند کمک کند. انجام این فعل از ناحیه فعّالی مستلزم اعتبار وجوب است که  گیرد و اراده میمی

دیگر، صدور فعل قبل از این وجوب، حالت  عبارته هیچ فعلی از این وجود مستغنی نخواهد بود؛ بهبه اعتقاد علّام 

رسد. این باید شخصی و عام است و اگر هم به آن  وجود این اعتباری به سر حد تحقق میامکانی داشته است؛ اما با  

نیازمند یاری نرساند، تحقق نیافتن فعل، هم خود مستلزم یک نباید است؛ یعنی عدم وجوب است. اما همین فعل از  

ملاحظه وجوب فاعلی یا حسن  گیرد؛ یعنی بینفسه مورد ملاحظه قرار میعنوان یک فعل فیمنظر ناظر خارجی، به

فاعلی. اگرچه این داوری هم مبتنی بر یک اعتبار است؛ اما از موضع جایگاه دیگر؛ بنابراین کمک کردن به نیازمند،  

ه حسن است و این حسن به سبب رابطۀ فعل با سعادت اجتماعی اعتبارشده است. اما از منظر فاعلی  نفساعتباری فی

رسد حسن فعلی ناشی از نظام اعتباری  شود و یا برعکس. به نظر میهای روحی فرد اعتبار میبه سبب تلائم با ویژگی

هرحال، نقطۀ اولیۀ  شود. بهنوایی و همبستگی اجتماعی اعتبار میهاست که در جریان هماجتماع و مشترک بین انسان

صورت مشترک و بین الاذهانی  حرکت اعتبار حسن فعلی، همان حسن فاعلی است که در جریان حیات اجتماعی به

 شود. به حسن فعلی تبدیل می

 تزاحم نیازها و یک انتخاب اساسی -1- 2- 2

(. به بیان علّامه،  477:  1گیرند )همان، ج  تمام اعمال انسان از یکی از سه قوه شهوت، غضب یا عقل نشئت می

گیرد و لذایذ هستند که عمل و دهد، لذتی )مادی و جسمی یا فکری( را در نظر میمی انسان در هر عملی که انجام

(؛ اما مسئله اینجاست که دنیادار تزاحم هاست. انسان  168:  14دهند )همان، ج  متعلقات عمل را در نظر او زینت می

گیرد که انجام یک فعل برای یکی از مراتب وجودی او کمال محسوب  در بسیاری از مواقع، در موقعیتی قرار می

عین می در  و  مرتبه  شود  کمال  را  او  بازمیحال  دیگر  بهای  انسان  که  است  آن  سر  بر  بحث  پس  تمام  دارد.  رغم 

خواهد به لذت آنی )رفع  نظری خود راجع به سعادت حقیقی و پیامدهای اعمال، اکنون در لحظۀ علم می  هایدانسته

دهد که از آن چشم بپوشد و به لذتی پایدارتر و بهتر، ولی دیررس نائل شود. به  الم حاضر( دست یابد، یا ترجیح می

رسد که در اینجا نوعی انتخابگری وجود دارد؛ چه اگر غیر از این بود، مسئولیت، جزا و پاداش و ندامت به نظر می

هر حال، انسان هر یک از دو نیاز و لذت را که برگزیند، در واقع به به   خاطر پیروی از هوای نفس معنایی نداشت.

بندد. سپس با  دهد و چشم خود را بر نیاز )گزینه( رقیب میآن نیاز توجه کرده و رفع آن را در اولویت قرار می

شود و این  اعتبار عملی، فعل مناسب را بر خود واجب نموده و »شوق مؤکد« نسبت به این فعل ایجاد میوساطت  

 (. 7: 1392دهد )وجدانی، فعل را اراده کرده، انجام می



   (تحلیل و نقد نظریۀ دیویی در زمینۀ عمل و عناصر تربیت اخلاقی ازنظر علاّمه طباطبایی )ره 

شود. لذا بسته به  توجه انتخابی به یک نیاز، باعث حب کمال )علاقه به ارضای آن( و حب فعل مقتضی آن می  

می نیز  محبت  انواع کمال،  و  نیاز  جلد  انواع  )طباطبایی،  باشد  عقلی  یا  و  موهوم  و  خیالی  طبیعی،  (.  620:  1تواند 

شود که مبادی معرفتی و احساسی عمل را دارای مقدمات اختیاری بدانیم.  هرحال وجود عنصر انتخابگری باعث میبه

صورت اختیاری،  تواند بهمعرفت نیز گرچه همیشه امری ارادی نیست، اما مقدمات آن اختیاری است؛ یعنی انسان می

توجهی کند. به همین نسبت، تفکر و اندیشیدن نیز در حوزة افعال اختیاری به مفهوم وسیع  به علم خود التفات یا بی

گیرد. علّامه طباطبایی در مقالۀ ادراکات  شده، مورد مدح و ذم قرار میقرار دارد و لذا جزء افعال ارزشی شمرده آن

واسطه پیدایش عواملی از مغز خود بیرون  شود که یک اندیشه ویژه را بهتواند یا میفرماید: انسان میاعتباری می

ای نکند(. پس انصراف از معرفت اولیه، تغییر احساسات و اعتبار سازی را  تواند که اصلًا اندیشهبراند )گرچه نمی

 (. 58: 1391توان دارای مقدماتی اختیاری دانست )طباطبایی،  به نقل وجدانی، می

 تربیت اخلاقی از منظر علاّمه طباطبایی -2-2-2

تربیت اخلاقی سطح     از  بود و رفتار و گفتارش حاکی  علّامه طباطبایی اگرچه خود در عمل فردی اخلاقی 

است؛ اما با توجه به نظر ایشان در باب    ای را ذکر نکردهطور مستقیم نکتهبالایی بود، اما در باب تربیت اخلاقی به

( و با توجه به تعریف علم اخلاق، تربیت اخلاقی ازنظر ایشان  5:  1385داند )حسنی،  تربیت که آن را دانش عملی می

 گونه تعریف کرد:توان این را می

برانگیختن و فراهم ساختن و به کار بستن سازوکارهای تربیتی در جهت شناختن و پرورش قوای نفسانی انسانی    

سازی جهت ایجاد و نگرش و روی آوردن به  وتفریط که منشأ رذایل است و زمینهها از حد افراطو بازداشتن آن

 (. 18: 1381اخلاق حسنه و تقلید و تکرار آن تا سعادت و کمال انسان تضمین نماید )بهشتی، 

 عنصرهاي اساسی تربیت اخلاقی-1-2-2-2

به   تربیت و  تعلیم و  اعتباریات علّامه در  نظریۀ  این  نتیجه و کاربرد  مؤثر است.  بسیار  تربیت اخلاقی  ویژه در 

 ایمان. -6اراده و  -5عمل اخلاقی   -4عواطف  -3معرفت  -2فطرت  -1یابد: کاربرد در شش جنبه آشکار می

 فطرت  -1

دهد. وجود فطرت اخلاقی در انسان بدین معناست  فطرت نقطۀ کانون و زیربنای ساختمان اخلاق را تشکل می  

ها، در برابر ظلم و عدل و در برابر حق و باطل خنثی نیست؛ بلکه نوعِ بشر ها و بدیکه ذات انسان در برابر خوبی

شناسد  شده است که عقاید حق و اعمال صالح را که به کمال و سعادت حقیقی او منتهی شود، میای آفریدهگونهبه

سوی حق و عدل و زیبایی گرایش درونی دارد. البته فطرت از نوع بالقوگی و استعداد است و نیاز به مراقبت و  و به

رسد و اصولاً، هدف از تشریع شکوفایی دارد که این امر به بهترین وجهی توسط دین و هدایت تشریحی به انجام می

همین است. یعنی اگر این سلامت فطری که انسان در دوره کودکی دارد، مراقبت و محافظت بشود. در مراحل    دین 

فطرت شکوفا می این  بدین بعدی  تعقل میشود؛  در  اعتدال  فرد  که  گرایش یابد، شناختصورت  و  اخلاقی  ها  ها 

دارد )طباطبایی، به نقل وجدانی،  یابد و همین امر او را به کسب فضایل اخلاقی موفق میبالقوه، در او فعلیت می
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آموزان متکی بر همین آمادگی  (؛ بنابراین، اخلاق را پایگاهی درونی در انسان دارد و تربیت اخلاقی دانش 42:  1391

 فطری است. 

 معرفت  -2

معرفت مقدمه ضروری هر عمل اختیاری است. انسان موجودی علمی است و همه اعمال ارادی او مبتنی بر    

کننده نهایی عمل اخلاقی است؛ اما  نوعی ادراک و آگاهی است. اراده نیز باآنکه آخرین حلقه علت تامه و تعیین 

(. به دیگر سخن، انسان  161:  2، ج  1363مسبوق به علم است و متعلق اراده باید برای فاعل معلوم باشد )طباطبایی،

(؛ بنابراین، بخشی از رشد اخلاقی،  470:  1کند که کمال خود تشخیص دهد )همان، ج  تنها آن کاری را اراده می

پیامدهای آن و  بازشناسی و تفکیک اولیه اعمال مختلف  به  ها  رشد معرفت اخلاقی است. معرفت اخلاقی، منجر 

شناختی،  مشتمل بر موارد زیر خواهد بود: معرفت نسبت به مبانی هستی شناختی و انسانکم  شود و خود، دستمی

های تهذیب  ها )شناخت روشها )فلسفه اخلاق وزی(، معرفت به چگونگیشناخت فضایل و رذایل، معرفت چرایی

باید توجه داشت که علم و معرفت   اما  به فضایل( و استدلال و قضاوت اخلاقی؛  نفس از رذایل و آراستن نفس 

 تنهایی برای عمل اخلاقی کافی نیست. عنوان یکی از شروط لازم تربیت اخلاقی و بهبه

 عواطف  -3

تواند محرک انسان برای عمل باشد. تنهایی نمیکند؛ اما بهشناخت و معرفت، پیش روی انسان را روشن می  

قدری مهم است که  این وظیفه بیشتر به عهدة دستگاه عواطف و هیجانات انسان است. تأثیر عواطف و احساسات به

ممکن است اثر معرفت عقلانی را خنثی کند. به دیگر سخن، وقتی انسان محبت شدیدی نسبت به چیزی    حتی  

(.  380:  4گیرد )همان، ج  ها را نادیده میببندد و آنداشته باشد، چشم و گوش خود را بر روی هشدارهای عقلی می

به دریافت باشد،  از حب دنیا  انسان مشحون  او به سمت  های عقلی خود کمتر توجه میزمانی که دل  کند، اراده 

تواند از  گزیند. به بیان علّامه، محبت میشود و لذت و کمال شهوی یا غضبی را برمییل میهای دنیایی متماخواسته

کنیم ما را  (؛ یعنی گاهی چیزی را دوست داریم که خیال می620:  1قسم خیالی )موهوم( و عقلی باشد )همان، ج  

که برای سعادت واقعی ما مضر است )محبت خیالی و موهوم(، گاهی هم چیزی را  سازد، در حالیسعادتمند می

که برای انجام عمل نیک، لازم است عاطفه  دوست داریم که حقیقتاً موجب سعادت ماست )محبت عقلی(. نتیجه این 

بامعرفت عقلی همخوان باشد. به دلیل نقش به سزای عواطف در تحریک اراده و عمل آدمی، علّامه معتقدند که  

حال، این بدان معنا نیست  (.  بااین 156:  9شود )همان، ج  بغض اداره میهای انسان با دو صفت حب و  تمام فعّالیت

 که انسان، محکوم قطعی عواطف و هیجانات خود است. 

 عمل اخلاقی  -4

انسانی متمایز    انسانی را از سایر رفتارهای  بر این است که دو عامل هدفمندی و ارادی بودن عمل  غالباً نظر 

)راغب  می بزند  جاندار سر  از  با قصد،  که  است  ناصالح(  و  )صالح  و کاری  فعل  هر  راغب، عمل  به گفتۀ  سازد. 

نقل وجدانی،   به  از  80:  1391اصفهانی،   است که  تأثیری  بر  ناظر  فعل  زیرا  است؛  فعل  از  معنی، اخص  در  و   )  )

زند، خواه مبتنی بر علم و قصد باشد یا نباشد و خواه ناشی از انسانی باشد یا حیوان و یا جماد؛ اما  موجودی سر می



   (تحلیل و نقد نظریۀ دیویی در زمینۀ عمل و عناصر تربیت اخلاقی ازنظر علاّمه طباطبایی )ره 

ای از حرکات و سکناتی  (. به اعتقاد علّامه طباطبایی علم مجموعه75رود )همان:  عمل در مورد انسان به کار می

دهد. طبعاً هر عملی مرکب  است که انسان باشعور و اراده برای رسیدن به یکی از مقاصد خود، روی ماده انجام می

از صدها و هزارها حرکت بوده و یک واحد حقیقی نیست؛ ولی نظر به یکی بودن مقصد، صفت وحدت به این  

( در این 108: 1، ج 1363کنیم )علّامه طباطبایی، حرکات و سکنات مختلفه داده و او را بارنگ یگانگی رنگین می

تعریف به سه عامل شعور، هدفمندی و اراده تأکید شده است. درنتیجه، عمل اخلاقی و مداومت بر آن مرکز ثقل  

دار شدن آن چنین، ریشهقی موردنظر علّامه است؛ زیرا علم صالح اولاً، باعث پیدایش علم و همبرنامۀ تربیت اخلا 

ای که معرفت  گونه( به100:  3، ج  1374گردد )علّامه طباطبایی،  در نفس و خلوص آن از جهل و شک و تردید می

نمی به دست  از راه علم  ارتقا می282:  6آید )همان، ج  تام و کامل جز  انسان را  ایمان  ثانیاً، علم،  ثالثاً،  (.  بخشد؛ 

نماید و شاید به دلیل همین  مداومت بر عمل، حالت ملکه و خلق مناسب را در نفس ایجاد نموده، اراده را تقویت می

ثمرات است که علّامه تنها راه وصول به سعادت را نه صرفاً »حکمت و عقل« )نظر یا عملی(؛ بلکه همان »ایمان به  

 داند.ل صالح: میخدا« و »عم

 اراده  -5

اراده، آخرین حلقه از علت تامه است؛ یعنی، آنچه مستقیماً با عمل آدمی در ارتباط است، اراده اوست. فلاسفۀ    

گرداندند؛ اما علّامه طریق دیگری در پیش گرفت و بیان کرد که گرچه  قبلی ازجمله ملاصدرا اراده را به علم بازمی

دهد، اما اراده یک کیف نفسانی غیر از  اش را از روی علم به مصلحت فعل و اراده انجام میانسان افعال اختیاری

که علم و اراده گرچه مصداقاً عین هم هستند، اما مفهوماً غیر از یکدیگرند. (. نتیجه آن331:  3علم است )همان، ج  

ه به  شود؛ نه علت تامه و جزء اخیر علت تامه. اراده آدمی است ک علم صرفاً یک نوع اقتضا برای عمل محسوب می

 بخشد. فعل او تعین می

نکتۀ مهم این است که اراده صرفاً تابع معرفت عقلی نیست. به بیان علّامه طباطبایی، انسان ممکن است از علم    

سوی عمل خلاف شود و اراده  خود پیروی کند و یا به جهت پیروی از هوا و هوس، تمایلات نفسانی محرک او به

های گوناگون  (. انسان عموماً، در برخورد با موقعیت330:  1388ها منبعث گردد )طباطبایی، نقل از: رخشاد،  از آن

کند(  پیوسته در حال کشمکش است تا میان ارضای خواستۀ عقلی )که لذت دیررس اما پایدارتر را نصیب انسان می

و ارضای شهوت و غضب )که لذت فوری و ملموس را در پی دارد( انتخاب کند و این انتخاب، ارادی و اختیاری  

که  رساند. حاصل آنکند و آن را به انجام میا که انتخاب کند، اعتبار وجوب و حسن بر آن میاست. هر طرف ر

گرچه انجام یا ترک فعلی، مستقیماً حاصل اعتبار سازی انسان )اعتبار حسن و قبح فعل در مقام صدور از فاعل(  

 گردد.است، خود این اعتبار سازی، به یک انتخاب اساسی و ارادی برمی

 ایمان  -6

به نقش مؤلفه   انسانتاکنون  بر عملکرد اخلاقی  به   های علم، عواطف، عمل و اراده  اشاره شد. اکنون نوبت 

ایمان می مؤلفهمؤلفه  قویرسد؛  را  آن  علّامه  که  )همان، ج  ای  اخلاقی  انحرافات  از  مانع  و ضامن 290:  6ترین   )

(. از دیدگاه علّامه طبع استخدام گری انسان و سرکشی قوای شهوی و  402:  12داند )همان، ج  ورزی میاخلاق
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کننده اجتماعی بتواند شهوت و  شوند که انسان به مدد فطرت و عقل و حتی قوانین کنترلغضبی او مانع از این می

 تواند(. تنها عاملی که می495:  4غضب خود را مهار نموده، در شرایط بحرانی به اخلاقیات پایبند بماند )همان، ج  

 ترین شرایط، اخلاق را تضمین کند، ایمان به خداست. در سخت

انسان درک کرده  ایمان نیز صرف ادراک نیست؛ بلکه پذیرش مخصوصی از ناحیه نفس است، نسبت به آنچه  

است؛ پذیرشی که باعث شود نفس و جوارح آدمی در برابر آن ادراک و آثاری که اقتضا دارد، تسلیم شود )همان،  

ایمان در رشد اخلاق یک عنصر  484:  11ج   نیز هست.  ارادی  دارای جزء  معرفتی،  بر جزء  ایمان علاوه  یعنی  (؛ 

 دهد. گفته را تحت تأثیر قرار میپیش  هاینوبۀ خود، مؤلفهکلیدی است که به

کند. در اثر ایمان، ترک گناه و مداومت بر طاعات، حالتی  علاوه، ایمان با ملکات اخلاقی نیز ارتباط پیدا میبه  

آید که جامع تمام ملکات اخلاقی است. ایمان ملازم باتقواست و تقوا  روحی به نام ملکۀ تقوا در نفس به وجود می

التزام عملی می بیشتری خواهد  213  -  212آورد )همان:  هم  انسان تقوای  بالاتر برود،  ایمان  (. پس هر چه درجۀ 

های معرفت، عواطف، اراده و ملکات را  ورزی است و مؤلفهداشت. با این توضیح، ایمان مؤلفه مهمی برای اخلاق

 .دهد؛ بنابراین، رشد ایمان نیز جایگاه مهمی در رشد اخلاقی خواهد داشتتحت تأثیر قرار می

نقد دیدگاه تأمّلات مربوط به عمل اخلاقی جان دیویی از منظر علاّمه طباطبایی )بخش  -3-2

 توصیفی(

توان به تحلیل و بررسی مقابله ای دو  رسد میپیشادینی و انسانی است به نظر میبا توجه به اینکه اخلاق امری    

دیدگاه ) دیدگاه دیویی و علّامه طباطبایی( در زمینه عمل اخلاقی پرداخت. در غیر این صورت بررسی و تحلیل  

هایی بین این دو دیدگاه در تشریح فرایند ها و همانندیرسید. شباهتاین دو دیدگاه امری غیر ممکن به نظر می 

چنین معتقدند که  دانند، همعمل اخلاقی وجود دارد. مثلًا، هر دو دیدگاه منشأ و منبع رفتار را نیاز و امیال طبیعی می

حال اختلافاتی نیز وجود  پردازد؛ بااین قبل از انجام عمل، انسان در ذهن خود به بررسی پیامد و دشواری عمل می

 پردازیم.میها دارد که به بررسی آن

جان دیویی در بررسی عمل و تأمّل اخلاقی، عمدتاً به نقش قوه خیال و تخیل پرداخته است و فرایند تأمّل ذهنی    

با   بر   تمرین عملی نمایشی عمل اخلاقی را معادل  فرایند تصورات نقش اصلی را  این  در نظر گرفته است که در 

زعم دیویی انسان از طریق تصورات )همدلی و برداشت خلاقانه از امکانات موقعیت( قبل از انجام  دارند. بهعهده

پردازد که  پردازد و پس از طی مراحلی )استعاره سَفَر( به انجام عمل میعمل به بررسی پیامد عمل در ذهن خود می

پذیر است. در واقع دیویی معتقد است که  بر تجربه گذشته خویش و با مدد جستن از تصورات امکاناین امر با تکیه  

سان قبل از انجام عمل، دستورالعملی برای انجام آن در دست ندارد؛ بلکه امکانات موقعیت و دانش )تجربه( گذشته  ان

رفتار فرد در موقعیت اخلاقی می به  منجر  مانند  فرد است که  انجام عمل اخلاقی  منظور، فرد در  به همین  گردد. 

بر تجربیات پیشین خود درروی صحنه و با توجه به  البداهه و صرفاً با تکیه  بازیگری در صحنه نمایش است که فی

 پردازد. اتفاقات غیرمنتظره به بازیگری می



   (تحلیل و نقد نظریۀ دیویی در زمینۀ عمل و عناصر تربیت اخلاقی ازنظر علاّمه طباطبایی )ره 

طور خلاصه بیان کرد که دیدگاه دیویی در زمینۀ عمل و تأمّل اخلاقی، عمدتاً بر نقش تصورات  توان بهپس می

حال، علّامه طباطبایی از زاویه دیگری به بررسی عمل و تأمّل اخلاقی    و تجربیات گذشته بنیان نهاده شده است؛ با این 

پرداخته است. علّامه دربارة عمل اخلاقی، از نظریۀ ادراکات اعتباری بهره برده است. در این نظریه، آدمی پس از 

پردازد و اگر به این نتیجه رسید که  احساس نیاز از طریق تصور فعل در ذهن خود به بررسی پیامد و دشواری آن می

دهد.  کند و آن را انجام میفایده( کافی است، بدان شوق پیدا میفعل موردنظر دارای فایده و مصلحت )تصدیق به

دهد و به عملی ترغیب  درواقع انسان تنها از طریق این علم )علم اعتباری( در لحظۀ عمل کمال خود را تمییز می

شود که از طریق آن به کمال مطلوب نائل شود. پس از اعتبار وجود )و حسن( اراده انجام فعل از نفس نشئت  می

یا قبح( قوه فعّال  گیرد و نیروی محرکه را به فعّالیت وامیمی دارد. در طی این فرایند قبل از اعتبار وجود )حسن 

کند تا انسان انجام دادن افعال خود را دوست بدارد و اعتبار وجوب  احساسات )حب و بغض( را در انسان ایجاد می

  گردد؛ پس اعتباریات عملینوبۀ خود باعث تهییج احساسات )حب و بغض( می )با توجه به حسن فعلی و فاعلی( به

نوبه خود همان احساسات را  باشند و بعد از تولید، بهمولود یا طفیل احساساتی هستند که متناسب با قوای فعّاله می

طور  توان بهکنند. پس میداشتنی شی یا فعل محبوب را در دل تحکیم میتهییج و تیزتر نموده و موقعیت دوست

گونه بیان کرد که دیدگاه علّامه طباطبایی درباره تأمّلات مربوط به عمل اخلاقی با در نظر گرفتن نقش  خلاصه این 

 تصورات عمدتاً بر نقش عقل و اعتبار سازی تأکید دارد.

علّامه معتقد است که تصور و خیال تنها باعث هویدا شدن شکلی از عمل اخلاقی پیش از انجام آن است و   

پردازد و اگر تشخیص دهد که انجام فعل، برای  این عقل آدمی است که با داشتن این تصویر به بررسی موقعیت می

به به  آدمی فایده و مصلحت )تصدیق  نیروی محرکه را  انجام فعل در راستای کمال مطلوب است،  فایده( دارد و 

سو و برآوردن این نیاز  دارد. درواقع در فرایند انجام عمل اخلاقی نیاز و غرایز طبیعی و فطری از یکفعّالیت وا می

زعم علّامه طباطبایی( نقش عقل  ترین عامل در این چرخه )بهاز سوی دیگر، مانند جریان چرخه متقابل است و مهم

ها قبل از انجام عمل  وقعیت است که به بررسی پیامد عمل، دشواری عمل، کمال مطلوب و مانند این در بررسی م

 پردازد.می

طور خلاصه، نکته مثبت نظریۀ دیویی در بررسی تأمّل مربوط به عمل اخلاقی، اهمیت دادن به نقش تصورات  به 

سازی قوه خیال است که در این فرایند آدمی به مدد قوه خیال به تصویرسازی موقعیت پیش رو در ذهن  و برجسته

 کند. گیری درست را فراهم میخود پرداخته و از این طریق امکان تصمیم

 توان نقد دیدگاه دیویی در تحلیل عمل اخلاقی را در دو قسمت بیان کرد: می

دیویی در این قسمت،  بر این باور است که خواسته ها و نیاز های   نقد اول: مربوط به منشا و منبع رفتار است.  -1 

طبیعی آدمی منشا رفتار اوست و نیاز های فطری و الهی جایگاه خاصی در دیدگاه دیویی در تحلیل رفتار اخلاقی   

که علّامه طباطبایی در کنار نیازهای طبیعی به نیازهای فطری نیز توجه داشته و معتقد است که منشأ  ندارد؛ در حالی

رفتار آدمی از یک سو نیازهای فطری و  از سوی دیگر نیازهای طبیعی است و این دو در کنار هم منشا رفتار آدمی  

 هستند.
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رسد دیویی در این قسمت، در بررسی  های عمل اخلاقی است. به نظر مینقد دوم: مربوط به تحلیل موقعیت -2

و تحلیل موقعیت عمل اخلاقی به حسن فعلی )نتایج عمل( نظر داشته است وکمتر به حسن فاعلی )نیت عمل( به  

طور که قبلًا آوردیم، دیویی، عامل اخلاقی را مانند بازیگری در  )همان  توصیفی که بیان کردیم، توجه کرده است

بر دانش و تجربه گذشته و بررسی نتایج  ای در دست ندارد؛ بلکه صرفاً با تکیهگیرد که از پیش، نمایشنامهنظر می

که علّامه طباطبایی در تحلیل عمل اخلاقی هم به  زند(؛ در حالیعمل اخلاقی متناسبت با موقعیت دست به عمل می

فاعلی   موقعیتحسن  در  که  است  معتقد  و  دارد  نظر  فعلی  حسن  به  هم  و  الهی(  برای  )نیت  انسان  اخلاقی،  های 

تصمیمتصمیم تعبیری،  به  کند.  توجه  فعلی  حسن  به  هم  و  فاعلی  حسن  به  باید  هم  بهتر  در  گیری  آدمی  گیری 

 های اخلاقی هم مسبوق به حسن فاعلی و هم مسبوق به حسن فعلی است. موقعیت

هاي اساسی تربیت اخلاقی از منظر علاّمه  بررسی و نقد دیدگاه دیویی در باب مؤلّفه-1-3-2

 طباطبایی 

های اساسی تربیت اخلاقی بین این دو هایی نیز در مؤلفههایی در مبانی اخلاق، شباهتبا توجه به وجود شباهت 

اند و معتقدند که  دیدگاه وجود دارد: هر دو متفکر در تربیت اخلاقی به پرورش فهم و عمل اخلاقی تأکید کرده

پرورش معرفت )ادراک( اخلاقی )جنبه ذهنی( در جریان تربیت اخلاقی لازمه عمل اخلاقی شایسته است و بر این  

چنین علاوه  اخلاقی لازم است و هم باورند که وجود معرفت اخلاقی )جنبه ذهنی( در تشخیص حسن و قبح اعمال

اند. علاوه بر این به پرورش  بر پرورش جنبه ذهنی بر پرورش جنبه عینی )عمل اخلاقی( رفتار اخلاقی تأکید کرده

اند و معتقدند که احساسات یکی از عنصرهای  طف در کنار پرورش فهم و عمل اخلاقی توجه نمودهاحساسات و عوا

نقد دیدگاه هایی بین این دو دیدگاه وجود دارد که بهآید. در ادامه تفاوتحساب میمهم در رفتار اخلاقی شایسته به

 پردازیم. تربیتی دیویی از منظر علّامه طباطبایی می

توان بر دیدگاه دیویی گرفت، نگاه مادی و زمینی وی به امر تربیت  ترین نقدی که میاولین و مهمنقد اول:  

اخلاقی است. ماهیت اخلاق و تربیت اخلاقی ازنظر علّامه طباطبایی، امر متعالی و قدسی است؛ لیکن از دیدگاه  

و   دیویی امری مادی و دنیوی و آماده شدن برای زندگی جمعی است. نگاه دیویی به تربیت اخلاقی، نگاهی مادی 

ها  شناسی و مانند این شناسی، روانشناسی، جامعههای علم تجربی در زمینۀ زیستزمینی است که ملهم از پیشرفت

 از جزئی نیست؛ بلکه طبیعت از  جدا انسان است. جهان با  پیوسته و زیستی  موجودی انسان  دیویی، دیدگاه است از

اجتماعی طبیعی محیط تأثیر تحت همواره زیستی موجود، این است. آن با دائما و طبیعت و   قرار خود و  دارد 

نادیده گرفتن دانش  این امر باعث  پرداخته و  به بررسی تربیت اخلاقی  های  درواقع، دیویی از دریچه علم تجربی 

ها توجه  آید که علّامه در تحلیل تربیت اخلاقی به این دانش دیگری شده که از طریق شهود و وحی به دست می

است؛ به همین دلیل، نگاه دیویی به تربیت اخلاقی از جامعیت و کلیت کمتری نسبت به علّامه طباطبایی    ای داشتهویژه 

برخوردار است و حدود اثربخشی تربیت اخلاقی مدنظر دیویی محدود به همین جهان مادی و زمینی است و جهان  

شود؛ در نتیجه این نوع تربیت اخلاقی برای جوامع دینی و مذهبی که قائل به جهان پس  پس از مرگ را شامل نمی

مرگ هستند، نامناسب است. درواقع، برای دینداران زندگی در این جهان، هم برای بهره جستن از دنیا و هم برای  از  



   (تحلیل و نقد نظریۀ دیویی در زمینۀ عمل و عناصر تربیت اخلاقی ازنظر علاّمه طباطبایی )ره 

به شمار می نامناسب  تربیت اخلاقی  نوع  این  و  از مرگ است  برای جهان پس  نیست  آماده شدن  قادر  آید؛ زیرا 

ها را به سمت هدف اصلی )قرب الی الله( رهنمون سازند و در واقع این نوع نگاه باعث نادیده گرفتن عنصرهای  انسان

ها که علّامه طباطبایی آورده است، اشاره  کلیدی در امر تربیت اخلاقی گردیده است که در ادامه به دو نمونه از آن

 کنیم. می

بیند، به نظر وی انسان  های بنای اخلاق و تربیت اخلاقی را در عنصر فطرت میعلّامه طباطبایی، پایهنقد دوم:  

وجودی خنثی در برابر محیط و اثرات آن ندارد؛ بلکه او گرایشی درونی )فطرت( به فضیلت و خوبی دارد و گریزان  

ترین وظایف خانواده و جامعه مراقبت و  از رذیلت و بدی است؛ بدین ترتیب در امر تربیت اخلاقی، یکی از مهم

دیگر، یکی  عبارتمحافظت از سالم ماندن فطرت و شکوفایی این گرایش ربوبی در فرایند تربیت کودک است؛ به

به کودکان  اخلاقی  تربیت  برای  کافی  نه  و  لازم  شروط  فطرت  از  شکوفاسازی  و  مراقبت  طباطبایی،  علّامه  زعم 

رسد از نظر دیویی در تربیت اخلاقی، فطرت جایگاه خاصی ندارد و صرفا تاکید دیویی  ه نظر میکودکان است؛ اما ب

بر پرورش قوه داوری ناظر به بعد عقلانی است که در بحث علّامه نیز به منزلۀ بخشی از فطرت محسوب شده است.  

مایه و استعداد فیزیولوژیکی و مادی کودک  سو، دروندر فرایند تربیت اخلاقی،  دیویی بر این باور است  در یک

قرار دارد و در سوی دیگر، محیط و اثرات آن و در یک چرخه تأثیر و تأثر متقابل شخصیت اخلاقی کودک شکل  

 گیرد و گرایش های  فطری در این میان نقش بسیار کمرنگی دارند. می

رغم  ورزی و برترین مانع از انحرافات اخلاقی است، بهبه اعتقاد علّامه طباطبایی، ایمان ضامن اخلاق نقد سوم: 

شوند که انسان به مدد فطرت و  وی، طبع استخدام گری انسان و سرکشی قوای شهوانی و غضبی او مانع از این می

عقل و حتی قوانین کنترل اجتماعی بتواند شهوت و غضب خود را مهار نموده و در شرایط بحرانی به اخلاقیات  

ترین شرایط، اخلاق را تضمین کند، عنصر ایمان به خدا است. بدین  تواند در سختپایبند بماند، تنها عاملی که می

زعم علّامه طباطبایی عنصر ایمان است که خانواده  ترتیب، یکی دیگر از شروط لازم و نه کافی در تربیت اخلاقی، به

ایمان در دیدگاه تربیت اخلاقی  و جا اما عنصر  ایمان در کودکان تلاش کند؛  باید در جهت حفظ و تقویت  معه 

بینی( آوردیم، دیویی به نیروهای  طور که در ابتدای این بحث )نقد جهانمدنظر جان دیویی جایگاهی ندارد؛ همان

رغم وی تجربه و پختگی فردی از  غیرمادی و معنوی در تربیت اخلاقی اعتقاد چندانی ندارد. در تربیت اخلاقی به

توجهی دیگران به رفتار ناشایست اخلاقی، ضامن  های اجتماعی از قبیل سرزنش، نکوهش و بیسو و بازدارندهیک

آید و ایمان جایگاهی در تضمین رفتار شایسته اخلاقی ندارد؛ بدین ترتیب، بازهم یکی  حساب میرفتار اخلاقی به

 کلیدی تربیت اخلاقی از نگاه جان دیویی به دورمانده است.دیگر از عنصرهای 

های کلیدی و شروط لازم هایی که از دیدگاه دیویی در باب تعیین مؤلفهرسد با توصیف و تحلیلبه نظر می

تربیت اخلاقی آوردیم، دیدگاه دیویی نسبت به دیدگاه علّامه طباطبایی به دلیل نگاه مادی و غیر معنوی از جامعیت  

و کلیت کمتری برخوردار است که به تعبیری این دیدگاه مناسب برخی از کشورهای غیردینی و مذهبی است و  

شود دیدگاه دیویی چندان دیدگاه مناسبی  های دینی حلقه مفقوده دیدگاه دیویی است که باعث میدرواقع آموزه

 برای جوامع مذهبی در حل معضلات اخلاق و تربیت اخلاقی نباشد.
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 گیري نتیجه -3

موقعیت در  او  قضاوت  نحوه  و  آدمی  عمل  به  مربوط  تأمّل  مسئلۀ  مقاله،  این  موردبررسی  در  اخلاقی،  های 

چنین  قرارگرفته که در این بخش هم دیدگاه دیویی و هم دیدگاه علّامه طباطبایی توصیف و تشریح شده است و هم

بیان اخلاقی  تربیت  اساسی  عمل  عنصرهای  نظریۀ  بخش  در  است.  اخلاقی  عمل  نظریۀ  تبیین  با  متناسب  که  شده 

های  اخلاقی، جان دیویی با طرح نظریۀ »تمرین عملی نمایشی« به تبیین نحوة تأمّل مربوط به عمل آدمی در موقعیت

پردازد و پس  زعم وی انسان از طریق تصورات قبل از انجام عمل به بررسی پیامد ذهن خود میپردازد. بهاخلاقی می

انجام عمل مبادرت میاز طی مراحل )استعار به  که علّامه طباطبایی در این زمینه از نظریۀ  ورزد. در حالیه سفر( 

گیرد و بر عنوان عامل کمکی در این فرایند در نظر میادراکات اعتباری عملی مدد جسته است. وی تصورات را به

گونه استنباط  توان این نقش عقل تأکید دارد. در تحلیل و نقد نظریۀ دیویی با توجه به دیدگاه علّامه در این بخش، می

های اخلاقی  گیری موقعیتکرد که دیویی در انجام عمل اخلاقی صرفاً به نیازهای طبیعی توجه کرده و در تصمیم

در حالی است؛  نظرکرده  فعلی  در  به حسن  و  داشته  نظر  فطری  نیازهای  به  و هم  طبیعی  نیازهای  به  علّامه هم  که 

بهگیری موقعیتتصمیم ها و  تبع شباهتهای اخلاقی هم به حسن فاعلی و هم به حسن فعلی توجه داشته است و 

ها و اختلافاتی بین این دو دیدگاه اختلافات در بخش توصیفی، در بیان عنصرهای اساسی تربیت اخلاقی نیز شباهت

را در تربیت اخلاقی متناسب    -حساسیت، همدلی، ادراک و عمل اخلاقی  – وجود دارد. دیویی چهارعنصر اساسی 

فطرت، معرفت، عواطف، عمل اخلاقی، اراده و    - گیرد. علّامه نیز شش عنصربا توصیف عمل اخلاقی در نظر می

قرار می  -ایمان   نظریۀ عمل اخلاقی مدنظر  به  توجه  با  این زمینه  را  بررسی و واکاوی دیدگاه دیویی در  با  دهد. 

توان بر دیدگاه دیویی گرفت، نگاه  ترین نقدی که میاولین و مهم  -1کرد:توان سه نقد را از منظر علّامه بیان  می

مادی و زمینی وی به امر تربیت اخلاقی است. ماهیت اخلاق و تربیت اخلاقی ازنظر علّامه طباطبایی، امر متعالی و  

است.   جمعی  زندگی  برای  شدن  آماده  و  دنیوی  و  مادی  امری  دیویی  دیدگاه  از  لیکن  است؛  علّامه    -2قدسی 

بیند؛ اما از نظر دیویی در تربیت اخلاقی،  های بنای اخلاق و تربیت اخلاقی را در عنصر فطرت میطباطبایی، پایه

زعم وی، وجود انسان در برابر محیط و تربیت اخلاقی خنثی است و درواقع، انسان فطرت نقش کم رنگی دارد. به

  - 3است که با محیط و اثرات آن در ارتباط متقابل قرار دارد و    واجد استعداد و درونمایه فیزیولوژیکی و نه ربوبی 

ایمان ضامن اخلاق ورزی و قوی به  به اعتقاد علّامه طباطبایی،  انحرافات اخلاقی است؛ ولی دیویی  مانع از  ترین 

رغم وی تجربه و پختگی  نیروهای غیرمادی و معنوی در تربیت اخلاقی اعتقاد چندانی ندارد. در تربیت اخلاقی به

توجهی دیگران به رفتار ناشایست اخلاقی  های اجتماعی از قبیل سرزنش، نکوهش و بیسو و بازدارندهفردی از یک

 آید. حساب میاز سوی دیگر، ضامن رفتار اخلاقی به
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